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  محمد شريف منصور

  ٢٠٢٢ جولای ٢٩

  
  شريف منصور

  )ص( حضرت محمد مصطفی ۀزندگينام

   آخر- )يستمب بخش(

حمله به شام بسيج کرد و  پس از بازگشت از تبوک، با مردم به حج رفت و پس از آن سپاھی را برای) ص(پيامبر 

اما  و از اسامه خواست که با دشمن بجنگد] ١[گذاشت   فرماندھی آن سپاه را به عھده اسامه پسر حضرت زيد بن حارثه

بر اساس آنچه سيره نويسان و . روزھای آخر عمر به بيماری سختی دچار شد پيامبر در  ]٢. [کودکان را نکشدزنان و 

نيافت و آخرين   زنی يھودی مسموم شد اما بھبودۀنوشته اند پيامبر پس از پيروزی در جنگ خيبر به وسيل تاريخ نگاران

  :ھشام در اين مورد آمده است در سيره ابن.  ھمان مسموميت بودۀبيماری و رحلت آن حضرت ھم در نتيج

نموده بود دختر حارث زن  از کار خيبر فارغ شده بود و با اھل آن جايگاه مصالحت] منظور پيامبر است[چون سيد«

را بيشتر دوست دارد؟ به او گفتند که آن حضرت بيشتر  ِسلام بن مشکم از مردم پرسيد که رسول خدا کدام قسمت گوسفند

 آن زھر بيشتری ريخت و آن ۀبزغاله ای را کشت و بريان و مسموم کرد و روی پاچ او. شتر دوست می داردپاچه را بي

بشر بن . بلکه تف کرد آن حضرت پاچه اش را برداشت و لقمه ای از آن جويد اما آن را نبلعيد. رسول خدا آورد را برای

. برداشت و آن را در دھان گذاشت و خورد] ای لقمه[برا بن معرور با آن حضرت ھمراه بود او نيز مانند رسول خدا 

سپس . اين استخوان دارد به من می گويد که زھر آلود است: بيرون انداخت و گفت که لقمه را از دھان پيامبر پس از آن

چرا اين کار را  :آن حضرت از او پرسيد. آن زن را فراخواند و حکايت را از او پرسيد، و او اعتراف کرد پيامبر

من با خودم . ی بر سر قوم من آمدئچه بلا دانيد که ياران شما پدر و شوھر مرا کشتند و می: ردی؟ آن زن پاسخ دادک

فرستم، اگر پيامبر خدا باشد خداوند او را حفظ خواھد کرد به او خبر  برايش می کنم و اين بزغاله را زھر آلود می: گفتم

پيامبر زنده ماند اما ھر  . اثر لقمه ای که خورده بود مسموم شد و مردبشر بن برا ھم در... داد که از آن نخورد خواھد

   ]٣. [»درگذشت خاطر ھمان بيماریه سال در ھمان مدت بيمار می شد و بالاخره ب
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  :  استابن سعد ھم در طبقات کبری نوشته 

زينب دختر حارث ] امزنی يھودی به ن[ آرام گرفت،] خاطرش از اين بابت[، خيبر را گشود و )ص(ھنگامی که پيامبر «

َبرادر مرحب که ھمسر سلام بن مشکم بود، از  کجای گوسفند را بيشتر دوست می) ص(پرسيد که پيامبر ] ديگران[ ِ

 سپس آن زن، بزی را که داشت کشت و آنان را با زھر مھلکی مسموم.  آن راۀسر دست و شان دارد؟ و پاسخ شنيد که

بود و جملگی گفته بودند که ھمان سم را به کار  مشورت کرده  ]تخاب نوع زھردر مورد ان[ يھوديان ]بقيه[کرد، او با 

 نمود و با آن بز به حضور هکرد و بيشتر از ھمه جا، سر دست ھا را به زھر آلود او تمام اعضای بز را زھر آلود. ببرد

ابوالقاسم، ھديه ای   که ایدليل نشستن او را پرسيدند و او جواب داد) ص(پيامبر . رفت و در حضور او نشست پيامبر

بگيرند و در مقابل ايشان بگذارند، ياران آن حضرت ھم  فرمود تا آن ھديه را از او) ص(پيامبر . برای شما آورده ام

بنشينيد  :پيامبر به يارانش فرمود. ِجمله بشر پسر براء پسر معرور نزد پيامبر ماندند من حاضر بودند و گروھی از آن ھا

لقمه ای برداشت، پيامبر و بشر لقمه  سپس رسول خدا از سر دست و شانه لقمه ای برگرفت و بشر ھم. و شام بخوريد

. گويد که مسموم است بداريد و نخوريد که اين شانه و سر دست می دست: ھای شان را خوردند، پس از آن پيامبر فرمود

گذاردم  ز ھمان لحظه که لقمه را در دھانکسی تو را گرامی داشته است من ھم اين مطلب را ا سوگند به: ِبشر گفت

بر شما ناگوار نکنم و چون ديدم شما لقمه  متوجه شدم و تنھا چيزی که نگذاشت لقمه را بيرون اندازم اين بود که غذا را

می .  خودتان را نخوريدۀخودم برايم مھم نبود بلکه اميدوار بودم شما لقم خود را خورديد ديگر در قبال جان شما جان

و . بود و درگذشت ھنوز از جای خود تکان نخورده بود که رنگش مانند رنگ عبا کبود شد و يک سال بيمار ويند بشرگ

گوشت را برای سگی انداختند که خورد و در جای  ِبرخی ھم گفته اند بشر بن برا در دم جان سپرد، و تکه ای از آن

چه چيزی تو را به اين کار واداشت؟ گفت بر سر قوم : دحضور خواسته و فرمو پيامبر زينب دختر حارث را به. مرد

پيامبر اصحابی را . گرفت پيامبر از پشت گردن خود خون گرفت و ابوھند با تيغ و شاخ از ايشان خون... آوردی من چه

 پيامبر پس از آن سه سال زنده ماند و چون بيماری .که از آن خورده بودند فرمود تا از وسط سر خود خون گرفتند

 از ھمان لقمه ای که در خيبر خوردم ھمواره در خود احساس ناراحتی می :ارتحال آن حضرت شروع شد، می گفت

رضوان  صلوات و رحمت و برکات و. بدين گونه پيامبر با شھادت رحلت کرد. پشتم را قطع کرد که رگ کردم تا آن

  ]۴ [».خدا بر او باد

   .حضرت را در مدينه به خاک سپردند  سالگی درگذشت و آن۶٣ سن پيامبر در ماه ربيع الاول سال يازدھم ھجری در

   پايان

  

   :پی نوشت ھا
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